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گروه سیاســت: چالش کنوانســیون پالرمــو همچنان 
ادامه دارد البته با گذشــت زمــان موافقان ابلاغ آن از 
سوی رئیس جمهور همان گونه که لعیا جنیدی چندی 
پیــش گفته بود، در حــال افزایش اســت و نبود منع 

قانونی برای ابلاغ پالرمو مورد تأکید است....

گروه سیاســت: پیوستن ایران به کنوانسیون یا معاهده 
رژیــم حقوقي دریاي خزر (کاســپین) بــا واکنش هاي 
متفاوتي در ســطح افکار عمومي روبه رو شد. بسیاري 
نسبت به احتمال کوتاه آمدن ایران از حقوق قبلي خود 

در کاسپین اظهار نگراني کرده اند و آن...

منافع ملي
 ایران و کنوانسیون خزر

نظر معاون حقوقی رئیس جمهور 
ملاک عمل است 

گفت و گو با نماینده ویژه ایران در  امور دریاي خزر محمد صدر در  تشریح آخرین وضعیت پالرمو:

 حضور  رئیس جمهور  در دانشگاه تهران با  حواشی همراه بود
۴۱ سال است که به این نرسیده ایم 

تعامل کنیم  یا تقابل
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واردکننده بزرگ
نهاد ناظر بر واردات شد

دروازه بان ایرانى 
اسطوره دنیا شد

حواشى جنگ ترکیه 
به فوتبال ایران رسید

عدم شفافیتِ
طلبکاران شفافیت

نگاهي به سیاست ورزي در اردوگاه اصولگرایان

پیش کش پوتین 
از جیب  طبیعت

خواب غیر قابل تعبیر اردوغان 
برای سوریه 

حضــور نظامیــان ترکیه در 
خاک سوریه اقدامی غیرقانونی 
روشــن  مقــررات  برخــلاف  و 
بین المللی است و نقض صریح 
حق حاکمیت یک کشور مستقل 

محسوب می شــود. ترکیه مدعی است نیروهای 
کرد مخالف آنکارا در خاک ســوریه حضور دارند 
و حمله به خاک ســوریه بــا ارتش و البته برخی 
مخالفان دولت ســوریه در قالــب مجموعه ای 
نظامــی، بــرای ازبین بــردن خطر تروریســم در 
شــمال ســوریه بوده اســت. این در حالی است 
کــه در تعــدادی از این مناطق اساســا کردهای 
مخالف دولت ترکیه حضور ندارند. در سال های 
اخیر بســیاری از مردم و غیرنظامیــان بی گناه و 
بی دفــاع ســوریه، در حملات و بمبــاران ارتش 
ترکیه کشته و زخمی شــده اند. در تهاجم فعلی 
ارتش این کشــور نیز غیرنظامیان جان خود را از 
دســت داده اند. اگر واقعا هدف ترکیه نابودکردن 
«پ. ک. ک» در خاک ســوریه بود، قاعدتا باید فقط 
سراغ آن نیروها می رفت و با آنها مقابله می کرد؛ 
اما این نوع حضور نظامی ترکیه در خاک ســوریه 
حاکی از اغراض توســعه طلبانه آنکاراســت که 
با توافق نامه های میان سه کشــور ایران، روسیه 
و ترکیه نیز مغایر اســت. بخشی از جمعیت این 
منطقه، عرب اهل ســوریه هستند و در میان آنها 
کردها هم زندگــی می کنند که تشــکیلات خود 
را دارنــد و تهدیــد عمده ای بــرای امنیت ترکیه 
محسوب نمی شــوند. ترکیه برای توسعه مناطق 
تحت نفوذ خود در ســوریه به این بهانه دســت 
یازیــده تــا منافع خــود را تأمین کنــد. با خروج 
نیروهای ایالات متحده از منطقه شــمال سوریه، 
مشــخص بود اردوغان برای عملیات نظامی، از 
آمریکا چراغ ســبز دریافت کرده است. کردهای 
ســوریه در هماهنگی با دولت آمریکا عمل کرده 
و تحت حمایت واشنگتن بودند و امروز این اقدام 
آمریکا احتمالا باعث خواهد شد کردها با دولت 
مرکزی ســوریه، روابط خود را بازتعریف کرده و 
خود را به نیروهــای غیرقابل اعتماد خارجی گره 
نزنند. علاوه بر مخالفت اروپا، ایران و روســیه با 
حضور نظامــی ترکیه در ســوریه، واقعیت های 
موجــود منطقه نیز مطابق نیــات رئیس جمهور 
ترکیه نیســت. آنــکارا بــه زودی درخواهد یافت 
ادامه حضور نظامیان این کشــور در ســوریه در 
آینده به ســود ترکیه نیست، ضمن اینکه احتمال 
دارد آنــکارا در تهاجــم نظامی خود شکســت 
بخــورد. این اتفــاق، وضعیت بســیار پیچیده ای 
در شــرق فرات و ســوریه ایجاد کــرده که از یک 
طرف می تواند به توســعه جنگ منجر شود و از 
سوی دیگر فرصت بســیار مناسبی برای داعش 
و گروه های وابســته به آن پدید خواهد آورد. این 
گروه تروریســتی از خلأ امنیتی ایجاد شده و البته 
فضای به هم ریخته جنگ و درگیری استفاده کرده 
و توســعه قلمرو خود و تصرف مناطق دیگری از 
سوریه را دنبال خواهد کرد. با توجه به خرید نفت 
داعش از سوی ترکیه در جریان فعالیت های این 
گروه تروریستی، حتما این بعد از حمله اردوغان 
به ســوریه نیز باید مــد نظر کشــورهای منطقه 
به ویژه ایران و روســیه باشــد. جمهوری اسلامی 
ایــران از همــان ابتدا به مســئولان دولت ترکیه 
اعلام کرد تهاجــم نظامی به خاک ســوریه یک 
اشــتباه جدی بوده و  ایــران آمادگی میانجیگری 
بیــن طرف های درگیر را دارد. دولت ســوریه نیز 
این حمله را یک تجاوز به ســرزمین ســوریه در 
نظر گرفته و ارتش ســوریه نیز به سمت مناطق 
درگیری در حرکت اســت. ارتش ســوریه امروز 
توانایــی و اعتمادبه نفس لازم را دارد و می تواند 
از تمامیت ارضی خود دفاع کند؛ اما اینکه ترکیه 
به دنبال چیســت، بایــد گفت اردوغــان با اقدام 
خود به دنبال گرفتن امتیازاتی از آمریکاســت. این 
حمله باعث خواهد شد مسئله ادلب که اهمیت 
بالایی برای ســوریه و ترکیه دارد، به حاشیه برود 
و فشــار محاصره نیرو های ارتش سوریه بر ادلب 
را کاهش دهد. درعین حال مسائل داخلی ترکیه 
را نیز با سناریوی جنگ و تهدید خارجی، مدیریت 

خواهد کرد.

سرمقاله

صباح زنگنه . کارشناس خاورمیانه 
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حرف اول

لزوم تغذیه فکری پیاده روی اربعین

رویدادهایی که در تقویم ســالانه 
اغلبشان خاصیت  می شوند  ثبت 
بــا واژه هایی  عجیبی دارند؛ آنها 
فشــرده، معرفی می شــوند مثل 
عیــد قربــان، جشــن مهــرگان، 
شب های قدر، محرم و عاشــورا، یلدا، نیمه شعبان، 
۲۸ صفــر و نوروز. ایــن وقایع دیرین، با خودشــان 
ظرفیتی حمل می کنند که تنها گوشه هایی از آنها در 
صحن جامعه نورافشــانی می کند. برخی هم هنوز 
نتوانســته اند معنای نهفته خویــش را در اجتماع  
آزاد کنند. پاره ای دیگر هم هســتند که رایج شده اند؛ 
اما به شــکل درســت و منطقی کندوکاو نشده اند. 
مسئولیت سنگینی بر دوش اصحاب فکر است؛ آنها 
حکم معدنچیان را دارند. آگاهانی که ضرورت است 
خطر کنند و به جــای عافیت طلبی، به دل حوادث 
تاریک بروند. از آوار و حبس در تونل مسیر، نترسند تا 
بتو انند معادن گران بهایی با خود به روشنایی آورند 
تا زنگارهای موهوم این وقایع، ناپدید شــوند. حتما 
در میان درس های مدرســه، ترکیب آشنای «نیروی 
محرکه» شنیده شده است. این خاصیت را می توان 
به فلسفه رویدادها نزدیک کرد و از آنها معجونی به 
دست آورد که نیروی امید را در اقشار مردم افزون تر 
کند و همچنین بتواند عناصر مفیدی مانند حرکت، 
آشتی و تعالی را هر سال در یک سرزمین تکرار کند.
اربعین حسینی نیز از این قاعده تقویمی جدا نیست. 
قوایی پوینده و زایا در باطن این واقعه پنهان اســت 
که به خوبی می تواند هم گرایی پایداری میان ایران و 
همســایگانش ایجاد کند. اربعین، قدرت آن را دارد 
که بــا بهره گیری از آموزه های حســینی، بزرگ ترین 
حــزب جریان ســاز در منطقه شــود. آزادکردن این 
ظرفیت غنی، راهکارهای خاصــی می طلبد. اکتفا 
کردن به بســیج مردمی و تبلیغات رسانه ای مبتني 
بر عاطفه زائران، اموری کمی هستند؛ درحالی که با 
این موج عظیم انسانی کارهای زیادی می شود کرد؛ 
بایــد با نگاهي عمیق به پیــاده روی بزرگ تا مقصد 
کربلا به عنوان یک فرصت آگاهی بخش نگریســت. 
تردیدی نیســت که یــک تدبیر حکیمانــه می تواند 
وضعیــت فعلــی را ارتقا دهد، چنان کــه نیروهای 
مشتاق مردمی با تبعیت از یک برنامه مطالعه شده 
به دو هدف بزرگ برســند؛ نخست آنکه با شناخت 
ســیره پاک امام خویش به ســوی یک خودســازی 
عارفانــه و معنــوی حرکــت کننــد. این مســتلزم 
سرمایه گذاری درازمدت آموزشی است تا تأثیر آن بر 

زائران قابل تصور شود. 

محمدجواد لسانى . پژوهشگر
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 جاى جاى شــاهنامه روایت شگفتی هاســت و 
شــاهان گاه از سر هوس و براى گریز از یکنواختی ها 
بــه رفتارهایی دســت می یازند که با خرد ســازگار 
نیست. چنان که شیخ اجل ســعدى گوید: «از تلون 
طبع پادشاهان بر حذر باید بود که وقتی به سلامی 
برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند» و از 

این گونه است رفتار شاپور. 
شــاپور ذوالاکتاف خســته از یکنواختی روزگار، 
آینــده  و  را فراخوانــد  نیمه شــبی ستاره شناســی 
شــهریارى خویــش را جویــا شــد. ستاره شــناس 
پیشــگویی کرد که پادشــاه را حادثه شومی انتظار 
می کشــد و از این شــوربختی، فره ایزدى او فزونی 

می گیرد. 
چنان بد که یك روز با تاج و گنج/ همی داشت از 
بودنی دل به رنج/ ز تیر شب اندر گذشته سه پاس/ 
بفرمود تا شــد ستاره شــناس/ بپرســیدش از تخت 

شاهنشهی/ هم از رنج وز روزگار بهی 
و ستاره شناس در پاســخ پس از انداختن رمل و 

اسطرلاب گفت: 
بدان تا رسد پادشه را بدى/ فزاید بدو فرّه ایزدى

شــاپور با آگاهی از این پیشگویی، تصمیم گرفت 
در جامه بازرگانان از روم، دشمن دیرینه ایران، دیدن 
کند و از موقعیت آن امپراتورى آگاه شــود. پس ۱۰ 
کاروان شــتر را پر از دیبا و گوهر کــرد و جانب مرز 
روم گرفــت و در خانه یکی از مقامات بزرگ کشــور 
مکانی بــراى اقامت یافت و از طریــق آن مقام به 
بــارگاه قیصر گام نهاد و شــاپور با آن هیبت مردانه 
و هیئت شــاهانه به نزد ســالاربار، رئیس تشریفات 
دربار قیصر رفته، هدایایــی به او داد و از این طریق 

به درگاه قیصر راه یافت. 
بیامد بــه نزدیك ســالاربار/ بــر او آفرین کرد و 
بردش نماز/ بپرســید و گفتش چــه مردى بگو/ که 
هم شاه شــاخی و هم شاه روى/ چنین داد پاسخ که 
اى پادشــا/ یکی پارسی مردم پارســا/ به بازارگانی 

برفتم ز جَز/ یکی کاروان دارم از خزّ و بَز
قیصر چون چهره شاپور را بدید، او را بزرگمردى 
ســتودنی یافت و در کنار خود نشــاند و گرامی اش 
داشت. شاپور در خاطر نداشت که یکی از رنجیدگان 
و آزاردیدگان دربارش به روم گریخته است تا در پناه 
قیصر از خشم او در امان باشد و همو بود که شاپور 

را شناخت و قیصر را آگاه گرداند. 
به قیصر چنین گفت کاى سرفراز/ یکی نو سخن 
بشــنو از من به راز/ که این نامــور مرد بازارگان/ که 
دیبا فروشــد به دینارگان/ شهنشــاه شاپور گویم که 

هست/ به گفتار و دیدار و فرّ و نشست
قیصــر ابتدا وانمود کرد از این راز آگاه نیســت و 
چون باده نوشــیده شد و شــاپور بی خویش گشت، 
فرمــان داد او را بازداشــت کننــد و تصمیم گرفت 
شــاپور را به زارى به هلاکت رساند. به همین روى 
فرمــان داد او را در خانه اى محبوس و در پوســت 
خر کنند تا آن پوســت اندك اندك خشــك شود و از 
شدت خشــکی و فشردگی پوســت، به زارى هلاك 
شود. آنگاه در آن خانه تاریك و نمور را قفل زدند و 
کلیدش را به کدبانویی دادند و به او گفتند آن قدر به 
او آب و نان بدهد که از گرســنگی و تشنگی نمیرد و 
از فشار پوست خر به سختی جان دهد تا دیگر کسی 
اندیشه گام نهادن به بارگاه قیصر را به جاسوسی به 

خود راه ندهد.
آن زن در خانه دیگرى اقامت داشــت، زنی زیبا 
کــه در گنجور قیصر بود و نژاد ایرانی داشــت و پدر 
در پدر ایرانی بودنــد و قیصر چون آگاهی یافت که 
شــهریار ایران در چنگ اوست، سپاه روم را به سوى 
مرزهاى ایران کشید و شاپور را در پوست خر وانهاد 
و چون به خاك ایران وارد شــد، دست به ویرانی زد 
و بسیارى از ایرانیان را به اسارت به روم برد و کسی 

نبود که در برابر رومیان بایستد. 
از ایــران همی برد رومی اســیر/ نبود آن یلان را 
کســی دســتگیر/ به ایران زن و مرد و کودك نماند/ 

همان چیز بسیار و اندك نماند
و ســپاهیان ایران نمی دانســتند شــاپور اکنون 
کجاســت؛ آیــا زنده اســت یــا مــرده؟ در نتیجه 
فرماندهــی حضور نداشــت تا در برابــر تهاجمات 
بایستد. مردم ایران از بیم دشمنی رومیان مسیحی، 

بــه دین ترســایان درآمدند و به اســقف پناه بردند. 
زن ایرانی پاك نهاد که نمی دانســت مرد در پوست 
کشیده شده شــاپور اســت، از رفتار قیصر خوشنود 
نبود و شاهد بود که شــب و روز آن چرم، خشك و 
خشك تر می شــود و آن مرد پیوسته می نالد و زارى 
می کند. ســرانجام از شاپور پرســید: «تو چه گناهی 
مرتکب شده اى که می خواهند تو را این چنین هلاك 

کنند؟».
شــاپور زن را ســوگند داد که راز او بر کس بازگو 
نکند و زن به روح مسیحا و سوك صلیب و به نیاى 
ایرانی خویش، داریوش ســوگند خــورد که راز او را 
در دل نگاه دارد و سرانجام شاپور هویت خویش را 
فاش گفت و زن چون دانســت که شاپور، شاهنشاه 
ایران است، به او گفت: «هرچه فرمان دهی، همان 
کنم». و شاپور از او خواست دور از چشم نگهبانان، 
شــیر گرم بیاورد و پوســت خــر را با شــیر گرم نرم 
کند تا بتواند از آن پوســت، بی آســیبی بیرون آید و 
زن پارساخوى پارســی نژاد به طور نهانی جام شیر 
را بر آتش می گذاشــت و پوســت را با آن مرطوب 
می گردانــد و پــس از دو هفته ســرانجام شــاپور 
توانست از آن پوست بیرون آید و آن گاه زن پارسی را 
گفت: «چاره اى بیندیش تا دور از چشم نگهبانان از 
قلمرو روم خارج شویم و خود را به ایران برسانیم». 
زن پارســی نژاد به او گفت: «صبح روز بعد همه 
مردم شــهر در جشــنی شــرکت می کنند و بخش 
بزرگی از نگهبانان شــهر براى نظم بخشیدن به این 
مراســم از شــهر خارج می شــوند و او می تواند دو 
اسب و جوشن و کلاهخود و سلاح فراهم آورده و با 
هم به ســوى ایران بتازند که چون شاپور آزاد شود، 

دیگر جان آن زن نیز در امان نخواهد بود. 
دیگر روز زودهنگام زن به آخور اســبان رفته، دو 
اســب تیزتك برگزید و از گنج خانه، سلاح و مقدارى 
دینــار و جواهر برگرفت و منتظر شــد تا تاریکی فرا 
رسد و آن گاه شــاپور و آن زن، دو شبانه روز بی خور 
و خــواب بتاختند تا به مرز ایران رســیدند آن چنان 
که اسبان شــان از پاى افتادند و بــه ناگزیر در دیهی 
فرود آمدند و کشــاورزى چون آن مرد و زن خسته 
و از پاي افتاده را بدید، از سرشــت پاکی که داشــت، 
آنان را پذیرا شــد و پرســید که در این دیرگاه شب از 

کجا این چنین شتابان می آیند و شاپور پاسخ داد دو 
ایرانی هســتند که راه گم کــرده و از تعقیب قیصر 
گریخته اند و اگر امشــب آنان را میزبان شود، لطف 
او را پاسخ خواهد گفت و پالیزبان به آنان اطمینان 
خاطر داد تا در نهان بمانند و هر دوى آنان را گرامی 
خواهد داشــت. زن پالیزبان براى آنان خوراك آورد 
و ســپس آنان را به نوشــیدن دعوت کرد. شاپور، از 
ایران پرسان شد و پالیزبان از اندوه خویش از ستمی 
کــه از رومیان بر ایرانیان در غیبت شاهنشــاه رفته، 
بســیار بگفت. و روز بعد پالیزبان به رســم نوازش 
مهمان، هرگونــه آرامش و راحتی اى که در توانش 
بــود، فراهم آورد. شــاپور از پالیزبــان جویاى موبد 
موبدان شد. پالیزبان در پاسخ گفت از همین جا که 
نشسته اســت می تواند خانه موبد را ببیند. شاپور از 
او خواســت به طور نهانــی گِل مُهر بیاورد تا نقش 
نگین خود را بــر آن گِل زند و پالیزبــان چنین کرد. 
سپس شــاپور آن نقش را به او داد و از او خواست 
تا آن را بــه موبد موبدان برســاند. موبد به محض 
مشاهده نقش نگین شاه، دانست که شاپور مهمان 
پالیزبان اســت. فورا یکی از سپهبدان را آگاه کرد که 

شاپور بازگشته. 
ســپهبد ز گفتار او گشــت شــاد/ دلش پر ز کین 
گشــت و لب پر ز بــاد/ به دادار گفــت اى جهاندار 

راست/ پرستش کسی جز تو را ناسزاست
و سپهبد که از قیصر خشمی عظیم در دل داشت، 
از بازگشت شاپور شادى ها کرد و یزدان پاك را سزاوار 
پرستش دانست. با بازگشت شاپور، سپاه در برابر باغ 
پالیزبان انجمن شــد و پالیزبان شاپور را آگاه گرداند 
که ســپاهی عظیم در برابر باغــش تجمع کرده اند. 
شــاپور فرماندهان ســپاه را به نزد خود فراخواند و 
آنچه رخ داده بود، بازگفت و یادآور شد که به لطف 

آن زن پارساى پارسی نژاد رهایی یافته است.
مهــان را همــه شــاه دربــر گرفــت/ ز بدها 
خروشــیدن اندر گرفت/ بگفت آنــك از چرم خر 
دیده بود/ ســخن هاى قیصر که بشــنیده بود/ هم 
آزادى آن بت خوب چهر/ بگفت آنچه او کرد پیدا 
ز مهر/ کزو یافتم جان از کردگار/ که فرخنده بادا بر 
او روزگار/ منم بنده این مهربان بنده را/ گشاده دل 
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